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دفتر املاک کارن
جهت تکمیل کادر فنی از مشاورین

 با تجربه و علاقه مندان به این حرفه 
دعوت به همکاری می نماید.

آدرس: میدان امیرکبیر، ساختمان فرهاد.
  09347684401

مدیریت داخلی:  راحمی
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درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل کالا

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام کارمند امور اداری خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

کارمند امور اداری آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 تماس

 حاصل فرمایند. 

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

 

فـروش
 

استخـدام

 

خشکشویی

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

 

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

    گروه حوادث  -     مرد زندانی در ســلول هم درس 
عبرت نگرفت و با تشــکیل شــبکه ای موریانه ای به 

کلاهبرداری های زنجیره ای پرداخت.
شما برنده جایزه بزرگ تلویزیون شده اید! حتی تصور 
این اتفاق هم شیرین است. فکرش را بکنید یک روز با 
شما تماس بگیرند و بگویند شما همان انسان خوشبخت 
و خوش شانسی هســتید که از میان صدها و هزاران و 
میلیون ها نفر قرعه به نام تان افتاده و به عنوان برنده جایزه 
بزرگ معرفی شوید. انگار در یک لحظه همه چاله های 
زندگی آدم از جلوی چشمش رد می شود و تصور پایان 
گرفتن این چاله های اقتصادی و گرفتاری ها یعنی تجربه 

حس انکارناپذیر شعف.
در آن لحظــه گویی فردی که این خبر را شــنیده دلش 
می خواهد باور کند که این شیرینی حقیقت دارد. حتی 
اگر شک به دلش بیفتد و فکر این که نکند کاسه ای زیر 
نیم کاسه باشد، اما در ذهنش دنبال توجیهی می گردد که به 
خودش ثابت کند همه چیز حقیقت دارد. مثلاً با خودش 
فکر می کند اگر کلاهبردار باشــد نام و فامیلی من را از 
کجا می داند؟ از کجا می داند ساکن کدام منطقه هستم؟ 
و این سؤالات دقیقاً همان چیزی است که کلاهبرداران 
فکر همه جای آن را کرده اند! آنها می دانند برای به کرسی 
نشاندن نقشه شان از کجا شروع کرده و خوب می دانند 
چطور باید طعمه های خــود را مجاب کنند. مثل باند 
کلاهبرداران تلفنی که مدتی قبل به دام پلیس فتای تهران 
افتادند. نقشه آنها به حدی حساب شده و دقیق بود که 
حتی برخی از اعضای باند نمی دانستند ماجرا از چه قرار 
اســت و گمان می کردند در حــال خرید و فروش ارز 

هستند!
تنها برگ برنده سردســته بانــد کلاهبرداری یک چیز 
بود؛ سوءاســتفاده از طمع اعضــای باند و طعمه های 

کلاهبرداری!
رؤیای یک شــبه پولدار شدن، در برخی افراد به حدی 
شیرین اســت که دست کشیدن از آن و تکیه بر منطق 
برایشــان ســخت اســت، برای همین به دره عمیق 

مالباختگی سقوط می کنند.
نکته جالب اینجاست که اعضای این باند در ازای مبالغ 
ناچیــز به دام کار خلاف افتادنــد. آنها در ازای دریافت 
یــک، ۲ یا نهایت ۳ میلیون تومان برای سردســته باند 
کار می کردنــد اما گمان می کردند که بالاخره با همین 
درآمدهای اندک به سود بالایی می رسند و زندگی شان 

تغییر می کند.
قدم اول: شناسایی اعضای باند

سردسته این باند سعی می کرد هیچ ردی از خود بر جای 
نگذارد، برای همین حتی اعضای باند هم اطلاع دقیقی 
از محل زندگی او و شاید حتی هویتش نداشتند! او ابتدا 
از میان جوان هایی که نیاز مالی شدید داشتند، فردی را 
انتخــاب می کرد تا بتواند از طریق او طعمه های خود را 

برای کلاهبرداری انتخاب کند.
یکی از افرادی که توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر 
شده است، اولین حلقه این باند تبهکار است. او در مورد 
نقش خود در این کلاهبرداری می گوید:» من شــاگرد 
مکانیک بودم. از صبح تا شب کار می کردم تا بتوانم خرج 
زندگی ام را تأمین کنم. یک روز فرد ناشناسی با من تماس 
گرفــت اما خودش را معرفی نکرد و می گفت این طور 
بهتر اســت! بعد گفت دیده که من با چه سختی ای کار 
می کنم و برای همین پیشنهادی برای بهتر شدن اوضاع 
زندگی ام دارد. گفت افراد لنگ پول را در محل شناسایی 
کنم و شماره تلفن آنها را به او بدهم. می گفت این افراد 
بهتر است از میان سالمندان یا معتادان باشند تا راحت تر 
قبول کنند با آنها همکاری کنند. ابتدا به من گفت کارشان 

خرید و فروش ارز اســت. من هم چنین افرادی را به او 
معرفی می کردم اما وقتی دستگیر شدم فهمیدم ماجرا طور 
دیگری است! سر دسته باند، این افراد را به عنوان طعمه 

کلاهبرداری تلفنی شکار می کرد.«
این متهم در مورد اینکه چطور قبول کرد با اعضای این 
باند همکاری کند در ادامه می گوید:»وقتی با من تماس 
گرفتند به آن فرد گفتم چطور باید مطمئن باشم در ازای 
این کار به من پولی پرداخت می کنید؟ فردای آن روز یک 
پیک برایم بسته ای آورد که در آن ۳ میلیون تومان پول بود. 
دوباره همان فرد ناشــناس با من تماس گرفت و گفت 
حالا مطمئن شدی به تو پول می دهیم؟ قرار شد هر بار 
که فردی را به آنها معرفی می کنم مبلغی بین ۳ تا ۴ میلیون 
تومان به من پرداخت کنند اما بعد از پرداخت همان پولی 
که با پیک برایم فرستادند دیگر هیچ مبلغی به من ندادند. 
من ۲ یا ۳ نفر را به آنها معرفی کردم. بدین صورت که این 
افراد را در محل شناسایی کرده و شماره هایشان را پیدا 
می کردم و بعد با اسم و مشخصات در اختیارشان قرار 
می دادم. وقتی از آنها می خواستم که پول من را پرداخت 
کنند، می گفتند بگذار بعد از معرفی چند نفر دیگر همه 
طلبت را یکجا به تو می دهیم تا پول خوبی به دســتت 
برسد.اما همه این وعده ها پوچ بود و من وقتی دستگیر 

شدم، فهمیدم که خودم هم بازی خورده ام!«
قدم دوم: تماس با طعمه ها به عنوان برنده

وقتی طعمه ها شناسایی می شدند و اسم و مشخصات 
آنها به دست سردسته های باند می رسید؛ حالا وقت آن 

بود که آن تماس هیجان انگیز با طعمه ها گرفته شود.
یک نفر با این افراد تماس می گرفت و می گفت که شما 
برنده جایزه تلویزیون شده اید. بعد می گفت برای دریافت 
جایزه تان لازم است به همراه راننده صداوسیما به دستگاه 
خودپرداز مراجعه کنید. وقتی طعمه کلاهبرداری پای 

دستگاه خودپرداز می رفت به او می گفتند که باید کدی 
را وارد کند تا جایزه به حســابش واریز شود.اما آن ها از 
آگاهی پایین او اســتفاده کــرده و به جای خودش پای 
سیســتم قرار می گرفتند و از او می خواستند کد پیامک 
شــده را بخواند و در حالی که او در حال خواندن کد از 
روی گوشــی تلفن همراه خود بود، فردی که به همراه 
طعمه پای سیستم بود وانمود می کرد در حال کمک به 
این فرد برای وارد کردن کد پیامک شــده اســت اما در 
حقیقت در حال انتقال وجه حساب او به یک حساب 

دیگر بود!
یکی از افراد دستگیر شده کسی است که به عنوان راننده، 
دنبــال طعمه می رفت و او را پای دســتگاه عابربانک 
می رساند. این فرد در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید:»از 
من خواسته بودند دنبال فردی بروم و او را پای عابربانک 
مورد نظر برسانم که بابت این کار هم کرایه ای ناچیز به 
من می دادند. من نمی دانستم ماجرا چیست و فکرش را 
هم نمی کردم که این افراد در حال کلاهبرداری هستند 
چون می گفتند برای تبادل ارز نیاز به کارت بانکی افراد 
مختلف دارند و برای استفاده از عابربانک این افراد باید 

آنها را به خودپرداز برسانم.«
قدم سوم: تبدیل پول مالباختگان به ارز

وجه حســاب مالباختگان به حساب چه کسی واریز 
می شد؟ اگر پول ها مســتقیم به حساب سردسته باند 

واریز می شد، ماجرا خیلی زود لو می رفت!
حالا همان شــاگرد مکانیک که طعمه ها را شناســایی 
می کــرد باید وظیفه دوم خود را انجــام می داد! او باید 

افرادی را معرفی می کرد که کارت خود را اجاره دهند.
این متهم در مورد این مرحله از کار خود می گوید:»افرادی 
را هم به سردسته باند معرفی می کردم که کارت شان را 
اجاره دهند. پولی به حساب آنها منتقل می شد و بعد با 

این افراد در صرافی قرار می گذاشتند و با پول واریز شده 
به کارت شان ارز خریداری می کردند.«

دو نفر از کسانی که کارت خود را اجاره داده بودند هم 
دستگیر شده اند. یکی از آنها می گوید:»به من گفتند فردی 
قصد خرید ارز دارد اما چون با هر کدملی و شماره کارت 
فقط می تواند مقدار محدودی ارز خریداری کند، نیاز به 
کســانی دارد که کارت بانکی شان را به او اجاره دهند. 
من فکر نمی کردم پشت این ماجرا کلاهبرداری باشد! 
پولی به حسابم آمد و با آنها قرار گذاشتم و با آن پول ارز 
خریدم و تحویل شان دادم.آنها حتی داخل صرافی هم 
نمی آمدند! آن طرف خیابان می ایســتادند و وقتی ارز را 
تحویل می گرفتند، می رفتند. من دو بار کارتم را به آنها 
اجاره داده بودم. دوستم را هم معرفی کردم که او هم یک 

بار کارتش را اجاره داد.«
فرد دیگری که به توصیه دوستش کارت خود را اجاره 
داده بود، می گوید:»دوستم می گفت کسانی هستند که 
برای مبادله ارز کارت بانکی اجاره می کنند. من فقط یک 
بــار اجاره دادم و یک میلیــون تومان به من دادند. فکر 

نمی کردم به خاطر یک میلیون تومان به دام بیفتم.«
گردانندگی شبکه موریانه ای از داخل زندان

بعد از اینکه شکایت های سریالی شهروندان با موضوع 
مشــابه به دست پلیس فتا رســید، اقدامات لازم برای 

شناسایی و دستگیری اعضای این باند آغاز شد.
بررسی ها نشان داد سردسته اصلی این شبکه موریانه ای 
در داخل زندان بود و از همان چهاردیواری بسته اعضای 
باند را هدایت می کرد. بدین ترتیب تحقیقات از او برای 

دستیابی به دیگر اعضای این باند ادامه دارد.
هشدار پلیس

ســرهنگ داود معظمی گــودرزی رئیس پلیس فتای 
پایتخت با هشدار به شهروندان گفت:» اگر با تماس هایی 
مبنی بر برنده شدن جایزه رادیو و تلویزیون یا با آگهی های 
کار در منزل در فضای مجازی برخورد کردید، حتماً به 
آن شک کنید و با هیچ بهانه ای اطلاعات حساب بانکی 
و اطلاعات فردی خود را در اختیار کسی قرار ندهید. در 
اکثر مواقع این افراد قصد سوءاستفاده از شما برای انجام 

جرایمی چون کلاهبرداری و قمار دارند.«

ریاست شبکه موریانه ای از زندانریاست شبکه موریانه ای از زندان

گروه حوادث  -     زمانی که از شــوهرم طلاق گرفتم، 
دیگر به چیزی جز زجر دادن او نمی اندیشیدم و فقط می 
خواستم به هر طریق ممکن، شوهر سابقم را آزار بدهم 
تا بداند چه اشتباهات بزرگی را در زندگی مرتکب شده 
است اما متاسفانه با این تفکرات غلط، زندگی خودم را 

نابود کردم .
این ها بخشی از اظهارات زن ۴6 ساله ای است که قصد 
داشت دختر نوجوانش را عروس کند اما شوهر سابقش 
)پدر دختر( نمی خواست با او رو در رو شود و او به ناچار 
دست به دامان قانون شده بود تا اجازه پدر را برای ازدواج 

دخترش بگیرد.
این زن در حالی که با چشــمانی اشکبار گذشته خود 
را برای خبرنگار خراســان ورق می زد، به اشتباه بزرگ 
خود در ازدواج دوم اشــاره کرد و گفت: 18 ساله بودم 
که از طریق یکی از دوستان مادرم با خانواده »غلام« آشنا 
شدم. آن روزها در یکی از روستاهای شهرستان سرخس 

زندگی می کردیم و من که تا مقطع راهنمایی تحصیل 
کــرده بودم، در کنار مادرم مهــارت های خانه داری را 
می آموختم. با این آشنایی خانوادگی خیلی زود مراسم 

عقد کنان برگزار شد و من و غلام با هم ازدواج کردیم.
او به خاطر بیماری پدرش از خدمت ســربازی معاف 
شده بود و در کارگاه خیاطی کار می کرد. حدود ۲ سال 
دوران نامزدی ما طول کشید که در همین مدت پدر غلام 
ملکی را در مشهد خرید و آن ها به منطقه سیدی مهاجرت 
کردند، به همین دلیل در مدت کوتاهی بعد از آغاز زندگی 
مشترک، من و غلام هم به خانه پدرشوهرم آمدیم و در 

کنار آن ها به زندگی ادامه دادیم.
پدرشوهرم در زمینه خرید و فروش دام فعالیت داشت و 
به ما هم از نظر مالی کمک می کرد. اگر چه همسرم تلاش 
کرد به حرفه خیاطی ادامه دهد ولی به خاطر اعتیاد پدرش، 
گاهی از موادمخدر او به طور پنهانی مصرف می کرد تا 
این که غلام هم معتاد شد. این در حالی بود که پدر او به 

خاطر بیماری که داشت دیگر کمتر به بازار دام می رفت 
و آرام آرام به خرده فروشی موادمخدر روی آورده بود.

از سوی دیگر هنگامی که پدرشوهرم در خانه نبود، غلام 
به مشتری های او مواد )تریاک( می فروخت. با وجود 
این، طولی نکشید که پدر غلام دستگیر شد و از آن روز 
به بعد همســرم به جای پدرش به فروش موادمخدر 
پرداخت. حالا دیگر پول مفت زیر زبانش مزه کرده بود 
بــه طوری که دیگر همه لوازم خیاطی را فروخت و به 

خرده فروشی موادمخدر روی آورد.
اگر چه پدرشوهرم بعد از آزادی از زندان به بولوار توس 
نقل مکان کرد و دیگر هیچ گاه سراغ موادفروشی نرفت، 
اما غلام فقط از این طریق امرار معاش می کرد. او وقتی 
کمی پولدار شد، دیگر هیچ توجهی به من نداشت و مدام 
با دختران و زنان جوان معتاد ارتباط برقرار می کرد. وقتی 
اوضاع را این گونه دیدم، بارها با او به مشاجره پرداختم 

ولی غلام همه چیز را انکار می کرد.

حتی زمانی که خودم دختری را در منزلم دیدم، باز هم او 
مرا متهم می کرد که تهمت ناروا می زنم. با آن که صاحب 
یک دختر و پســر هم بودم و تلاش مــی کردم تا او را 
از مسیر خیانت بازدارم، نتیجه ای نمی گرفتم تا این که 
بالاخره همسرم با ۳ کیلو موادمخدر )تریاک( دستگیر و 
روانه زندان شد. من هم از این فرصت استفاده کردم و از 
او طلاق گرفتم. در همین روزها بود که یکی از نزدیکان 
غلام نیز از همســرش طلاق گرفت و من برای آن که 
شوهر سابقم را زجر بدهم با یک اشتباه بزرگ و بدون 
مشــورت با دیگران با آن جوان که »صمد« نام داشت، 
ازدواج کردم. چون به خوبی می دانستم که شوهر سابقم 
و خانواده اش حساسیت خاصی روی صمد دارند که به 
دخترشان خیانت کرده بود. آن روزها به چیزی جز آزار 
غلام نمی اندیشیدم و با این کار قصد داشتم او و خانواده 
اش را زجرکــش کنم! اگر چه من فقط یک ماه با صمد 
زندگی کــردم و بعد هم طلاق گرفتم اما بعد به خاطر 

فرزندانم پشیمان شدم و قصد داشتم دوباره به زندگی 
ســابقم بازگردم ولی دیگر این امکان وجود نداشت. 
خلاصه دخترم به 17 سالگی رسید و پسری از بستگانم 

او را خواستگاری کرد.
از سوی دیگر من می خواستم به طریقی همسرم گذشته 
را فرامــوش کند و به خاطر دختر و پســرم به زندگی 
مشــترکمان ادامه دهیم اما او به خاطر ازدواجم با صمد 
که زندگی آن ها را با خیانت هایش نابود کرده بود، هیچ 

گاه حاضر نشد دیگر حتی با من رو به رو شود. حالا هم 
که دخترم به اجازه پدر برای ازدواج نیاز دارد، او باز هم 
حاضر نیست به پیام هایم پاسخ دهد به همین دلیل دست 
به دامان قانون شدم و... . اکنون نیز به زنان جوان مطلقه 
توصیه می کنم هنگام ازدواج دوم حتما با افراد دلســوز 
یا مشاوران کارآزموده مشورت کنند تا چنین اشتباهی 
را مرتکب نشوند که زندگی فرزندانشان نیز تحت تاثیر 

اشتباهات آن ها قرار گیرد.
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